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نجات ۱۳۴۸ مهاجر از دریا
در ۱۱ عملیات امدادونجات هزارو ۳۴۸ مهاجر  �

از دریا نجات پیدا کردند. بنابر اعلام گارد ســاحلی 
ایتالیــا، در ایــن ۱۱ عملیات امدادونجــات که در 
منطقه ای بین شمال آفریقا و سیسیل انجام شده، 
هــزارو ۳۴۸ مهاجــر از آب بیرون آورده شــدند. 
همچنین در ســه روز گذشته بیش از ۳۰۰ مهاجر 
نجات پیدا کرده اند. نیروهای گارد ســاحلی ایتالیا 
اعــلام کردند: روز پنجشــنبه درحالی که نیروهای 
امدادونجــات در حال هماهنگ کــردن عملیات 
امدادرســانی به مهاجران در ۱۵ قایق بودند، ۲۰۰ 
نفر را نجــات دادند. ایتالیا در خــط مقدم بحران 
مهاجــرت در اروپــا قــرار گرفته که اکنــون وارد 

سومین سال این بحران شده است. 

خودکشی از طبقه ۲۲ هتل
پسری که نتوانست زیر فشار تمرینات نیروی دریایی  �

دوام آورد، دســت به خودکشــی زد. دنــی دل بیانکو 
۲۳ساله به علت فشار تمرینات نیروی دریایی نتوانست 
پنج روز تمام پلک روی هم بگذارد و سرانجام خودش 
را از طبقــه ۲۲ هتلی به پایین پرت کرد. نیروی دریایی 
انگلیس در حال بررسی این موضوع است و بیان کرده 
دنی ۲۴ ساعت قبل از کارش استعفا کرده بود. بیشتر 
افراد معتقدند باید این تمرینات و سیاســت ها طوری 
طراحی شــوند که در طولانی مدت از آموزش دیدگان 
حمایت شــود. پدر دنی اطمینان بیشــتری از مقامات 
نیروی دریایی خواســته تا دوباره چنیــن اتفاقی روی 
ندهد اما مقامات نیروی دریایی هنوز به خواســته وی 

ترتیب اثر نداده و آن را نادیده گرفته اند. 

پنج قاره
عکس روز
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حادثه ها

مأمور پلیس جانش را 
پای فداکاری  گذاشت

مأمور پلیس راهور کــه در جریان حادثه ای جان  �
یک راننده کامیون را نجات داده اما خودش به شدت 
مصدوم شــده بود، پــس از ۲۱ روز که در حالت کما 
بود، جان خود را از دست داد. ستوان یکم «سیدحسن 
صالح نژاد»، افســر ۴۵ســاله پلیس بزرگــراه راهور 
فاتب، روز ۲۰ اردیبهشــت  در مسیر شمال به جنوب 
بزرگراه یاسینی بعد از مشــاهده تخلف یک دستگاه 
کامیون میکســر دســتور توقف آن را صادر کرد. وی 
درادامــه از خــودرو پلیس پیاده و مشــغول اعمال 
قانون راننده متخلف شــد، اما درست در همان زمان 
یک خودرو پراید که با ســرعتی سرسام آور در حرکت 
بود بعد از سبقت گرفتن از سمت راست یک کامیون 
کنترل خود را از دســت داد و به شــدت با این مأمور 
وظیفه شــناس برخورد کرد. به گفته شاهدان هنگام 
وقوع حادثه راننده کامیون میکســر پشت به  خودرو 
متخلــف بود و آن را نمی دید اما ســتوان صالح نژاد 
که در یک لحظه متوجه سرعت زیاد پراید شده بود، 
راننده کامیون را به کنــار بزرگراه هل داده و جانش 
را نجــات داد اما حادثــه آن قدر ســریع اتفاق افتاد 
که وی نتوانســت خــودش را نجات دهــد. به دنبال 
این حادثه، مأمور فداکار به بیمارســتان منتقل شــد. 
او دچار شکســتگی های زیادی در دســت وپا و لگن 
شده بود اما مهم ترین آسیب وی ضربه سنگینی بود 
که به جمجمه اش وارد شــده بود و همین موضوع 
سبب شد او به کما برود. ســیدعلی صالح نژاد یکی 
از اعضای خانــواده مأمور فــداکار، دراین باره گفت: 
سیدحسن آسیب شــدیدی دیده بود بااین حال وقتی 
مدارک پزشــکی او را به متخصصان مغز و اعصاب 
نشــان دادیم، اعلام کردند اگر او بتواند یک ماه دوام 
بیاورد، از کما خارج می شــود اما سرانجام جان خود 
را از دست داد. وی درباره راننده پراید متخلف گفت: 
او با بی احتیاطی اش خانواده ای را داغدار کرد و ما را 

با غم ازدست دادن سیدحسن تنها گذاشت. 

پایان تحقیقات مقدماتی 
در پرونده قاتل ستایش

وکیل مدافــع قاتل ســتایش قریشــی، دختربچه  �
شش ساله افغانســتانی، از پایان تحقیقات مقدماتی 
دادگاه در ارتبــاط بــا اتهام تجــاوز به عنف موکلش 
خبر داد. مجتبــی فرحبخش درباره احضار موکلش 
بــه دادگاه اظهار کرد: دادگاه موکلــم را در ارتباط با 
ماده ۳۸۷ آیین دادرســی کیفری احضــار کرده بود 
تــا ایرادات خود را به تحقیقــات مقدماتی ارائه کند 
امــا موکلم قادر بــه طرح موضوع نبــود. این وکیل 
دادگســتری با بیان اینکه در روزهای آتی برای ارائه 
لایحــه در همیــن ارتباط به شــعبه دادگاه مراجعه 
می کنــم، افزود: به طــور قطع، ایراداتی نســبت به 
تحقیقــات مقدماتی داریم کــه در لایحه خود به آن 
اشــاره می کنیم. به گفته فرحبخش طبق ماده ۳۸۷ 
قانون جدید آیین دادرســی کیفری مصوب سال ۹۲، 
هــرگاه طرفین در پایان تحقیقــات مقدماتی دادگاه، 
ایراداتی به نظرشــان برسد، می توانند به دادگاه ارائه 
کننــد. ۲۱ فروردین رســانه ها از قتل یــک دختربچه 
نوجوان ۱۷ساله  توســط  افغانســتانی  شش  ســاله 
ایرانی در شهر خیرآباد شهرستان ورامین خبر دادند. 
ابوالقاســم مرادطلب، دادســتان عمومی و انقلاب 
ورامین نیــز پیش تر درباره کیفرخواســت صادره در 
این پرونده گفته بود که در این کیفرخواســت درباره 
قتل عمد و جنایت بر میت اظهارنظر شده و درمورد 
ســایر موارد قرار بر عدم صلاحیت صادر کردیم زیرا 
طبــق قانــون جدید آیین دادرســی کیفــری، درباره 
مواردی مثل تجــاوز به عنف، صفر تا صد موضوع را 
دادگاه کیفری یک استان بررسی می کند. پرونده قتل 
ستایش قریشی برای رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه 

کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. 

دستگیری سارق اینترنتی 
حساب های بانکی

رئیس پلیس فتای استان گیلان از دستگیری عامل  �
اینترنتی دســتبرد ۳۳ میلیونی به حساب های بانکی 
شــهروندان در شهرستان رشــت خبر داد. سرهنگ 
«ایرج محمدخانی» گفت: در پی ارجاع چند پرونده 
از دادســرای عمومی و انقلاب شهرســتان رشت به 
دادخواهی شــماری از شــهروندان گیلانی مبنی بر 
برداشــت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی آنان به 
مبلغ ۳۳  میلیون ریال، بررســی موضوع در دســتور 
کار پلیــس فتا قــرار گرفت. وی افــزود: با تحقیق از 
مال باختــگان و پی جویی های فنی و پلیســی، عامل 
برداشــت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی شکات 
که مردی ۳۴ساله، اهل و ساکن رشت بود، شناسایی 
و با هماهنگی مقام قضائی به پلیس فتا احضار شد. 
محمدخانــی با بیان اینکه متهــم از معرفی خود به 
پلیس فتا و طی مراحل قضائی امتناع کرد که دستور 
جلب وی از سوی مرجع ذی صلاح صادر شد، گفت: 
بــا توجه به فرار متهم، تلاش برای شناســایی محل 
اختفای مجرم در دســتور کار کارآگاهان سایبری قرار 
گرفت و با انجام کارهای وســیع پلیســی، مخفیگاه 
متهم در یکی از محلات شــهر رشــت شناســایی و 
در عملیات غافلگیرانه دســتگیر شــد. رئیس پلیس 
فتای گیلان با اشــاره به اینکه متهم با توجه به ادله 
دیجیتالی کشف شده به صراحت به جرمش اعتراف 
کــرد، افزود: متهــم برای ســیر مراحــل قانونی به 
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت معرفی 

و با صدور قرار ۳۵۰ میلیون ریالی روانه زندان شد. 

گره  در   پرونده قتل زن آمریکایی در  تهران
شرق: مشخص نبودن همه اولیای  دم و مسیحی بودن 
مادر مقتول دلایلی بود که به خاطر آن هیأت قضات 
رسیدگی به پرونده زن آمریکایی که توسط دو جوان 

ایرانی به قتل رسیده  است، را به تعویق انداختند. 
بــه گزارش خبرنگار ما، این زن که ماری نام دارد، 
پنج ســال قبل در تهران به قتل رســید و تحقیقات 

پلیس با شکایت شوهرش به جریان افتاد. 
ایــن مرد به مأمــوران گفت:  «همســرم به ایران 
ســفر کرده  بــود و آن طورکه همســایه ها گفته اند با 
خودرویــش از خانه بیــرون رفته و دیگر برنگشــته 
 است». پلیس مشــخصات خودرو را از شوهر ماری 
گرفــت و تحقیقات خود را آغاز کــرد. چند روز بعد 
معلوم شــد با کارت ســوخت متعلق به خودروی 
ماری در یک جایگاه ســوخت، بنزین زده  شده  است. 
وقتی دوربین های مداربسته بررسی شد، مأموران به 

دو جوان به نام های آرش و رامین رسیدند. 
با شناســایی و بازداشت متهمان و مشخص شدن 
اینکــه مــاری به قتــل رســیده و جســدش داخل 
خودرو یش رها شده  اســت، پرونده در دایره قتل به 

جریان افتاد. 
رامین گفت: یک تلفن اشــتباه باعث شد با ماری 
آشنا شوم. شماره را اشــتباهی گرفته  بودم. او با من 

قرار گذاشــت، وقتی به دیدنش رفتم متوجه شــدم 
زنی میان سال اســت. اصرار کرد با هم رابطه داشته 
 باشیم. من هم موضوع را به دوستم آرش گفتم. فکر 
می کردم او زنی ثروتمند است، نقشه کشیدیم و او را 

به قتل رساندیم. 
پلیس جسد ماری را در مکانی که دو جوان گفتند 
پیدا کرد و تحقیقات در این باره کامل و کیفرخواســت 
علیه متهمان صادر و پرونده به شــعبه دوم دادگاه 
کیفری اســتان تهران ارسال شد. در جلسه رسیدگی 
به این پرونده، همســر مــاری که ایرانی اســت، در 
جایگاه حاضر شــد و تأکید کرد فرزندانش برای قاتل 
مادرشان درخواســت قصاص کرده اند و خودش نیز 

شکایت دارد.
این مرد گفت: همســرم آمریکایی است و من در 
آمریکا با او آشنا شدم و ازدواج کردم. ما صاحب دو 
فرزند شــدیم که حالا در آمریکا زندگی می کنند، اما 
خودمان بعد از مدتی به ایران برگشــتیم و در اینجا 

زندگی می کردیم. 
در ادامــه رامین که بــا ماری رابطه داشــت، در 
جایگاه حاضر شــد و اتهام معاونت در قتل را قبول 
کــرد. او گفت: یک تماس اشــتباه باعث شــد من با 
ماری رابطه برقرار کنــم. او به من پیامک داد و قرار 

گذاشــتیم. وقتی ســر قرار رفتم متوجه شدم او زنی 
میان سال است، جلو نرفتم چون در آن زمان ۱۹ساله 
 بــودم، مــاری دوباره تمــاس گرفت و اصــرار کرد. 
ما همدیگــر را دیدیم و رابطه ما این طور آغاز شــد. 
ماری به من گفته  بود زن ثروتمندی اســت و من هم 
حرفش را باور کرده  بودم، چون او شــهروند آمریکا 
بود. موضوع را با دوســتم آرش در میان گذاشــتم و 
قرار شــد با هم او را ببینیم. نقشــه سرقت داشتیم. 
روز حادثه وقتی ســوار ماشین شدیم، من در صندلی 
جلو بودم و آرش در صندلــی عقب. آرش گردنش 
را گرفــت تا کیفــش را بدزدیم اما مــاری تقلا کرد و 
کیــف را نداد. آرش هم آن قدر گردنش را فشــار داد 
تا او جان سپرد. بعد جســد را به بیابان های اطراف 
تهران بردیم و پول ها و ماشینش را سرقت کردیم. در 
ادامه آرش در جایگاه حاضر شد. او هم اتهام قتل و 
مشارکت در سرقت را قبول کرد و گفت هرچه رامین 

گفته  صحیح است. 
در ادامه وکیل آرش در دفــاع از موکلش گفت: 
امکان درخواســت قصاص برای اولیــای  دم وجود 
نــدارد، چــون مقتول مســیحی بود و طبــق قانون 
نمی شــود برای آرش تقاضای قصاص کرد. ســپس 
قاضی از شــوهر ماری خواست تا در این باره توضیح 

دهد؛ او گفــت: زمانی کــه با مــاری ازدواج کردم، 
مسلمان شــد. او قبل از ازدواجمان مسیحی بود اما 
در ایالتــی که ازدواج کردیم، مسلمان شــدن او ثبت 

شده  است. 
بعد از اینکه مدارک مسلمان شدن ماری به دادگاه 
ارائه شــد، با توجه به درخواست اولیای  دم، رأی بر 
قصاص صادر شــد اما پرونده با اعتراض اولیای  دم 
به دیوان عالی کشور رفت. دیوان رأی صادره را نقض 
و عنوان کرد از آنجایــی که ماری مادر هم دارد و او 
نیز ولی  دم محسوب می شــود، بنابراین باید از او نیز 

به عنوان ولی  دم تحقیق شود. 
روز گذشته در جلسه رسیدگی به پرونده مشخص 
شــد مادر ماری فوت کرده  است؛ ضمن اینکه او زنی 
مســیحی بود و مسئله درخواســت قصاص او برای 
یک مســلمان هم باید بررسی شــود. بنابراین هیأت 
قضات برای استعلام این مسئله که اگر ولی  دم دینی 
غیر از دین اسلام داشته  باشد، آیا می تواند خودش یا 
وراثش درخواست قصاص برای فرد مسلمان کنند؛ 
همچنین مشخص شــدن وراث مادر ماری به تعویق 
افتاد و هیأت قضات از ســفارت سوئیس درخواست 
کردنــد به عنوان حافــظ منافع آمریــکا درباره وراث 

ماری اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه کنند. 

دو ســارقی که به پنج بانک و مؤسســه مالی و 
اعتباری در مشــهد دســتبرد زده بودند، صحنه های 
ســرقت ها را تشــریح کردند. این افراد در ســال ۹۴ 
توانســته بودنــد به پنــج بانک و مؤسســه مالی و 
اعتباری دســتبرد بزنند و حــدود ۳۴  میلیون تومان 
برباینــد.  ســردار «بهمــن امیری مقــدم»، فرمانده 
انتظامی اســتان خراســان رضوی، با تقدیر از امنیت 
بانک های مشــهد در ســال جاری، بــه دو عملیات 
ناکام این ســارقان مسلح اشاره کرد و گفت: با توجه 
به آموزش های ارائه شــده به کارمنــدان بانک ها و 
مؤسسات مالی، خوشــبختانه اقدامات خوبی شکل 
گرفته است.  سردار بهمن امیری مقدم درادامه بیان 
کرد: درحال حاضــر امنیت مطلوبــی در بانک های 
سراســر اســتان برقرار اســت.  در ادامه این جلسه، 
فرمانده نیروی انتظامی اســتان از ســارقان مسلح 

بانک های مشهد بازجویی کرد. 
مسعود متولد ۱۳۶۵، متأهل، با تحصیلات سیکل 
و دارای یک فرزند خردســال، در پاسخ به اینکه چرا 
اقدام به سرقت کرد، گفت: «به خاطر فشار مالی این 
کار را کــردم در یک شــرکت کار می کردم و پنج ماه 
حقوق عقب افتاده داشــتم که پولم را نمی دادند و 
وقتــی می گفتم پولم را بدهیــد، می گفتند نداریم و 
برو براســاس قانون کار شــکایت کن». او ادامه داد: 
«ســر گذر هم رفتم، امــا کار نبود، یک روز به یکی از 
فامیل های دوستم (اشاره به سارق دیگر) که با هم 
شیشــه مصرف می کردیم، گفتــم برایم وام جور کن 
که پیشــنهاد ســرقت از بانک ها را مطرح کرد. اول 

تحویل نگرفتم و فکر کردم شوخی می کند، اما بعدا 
با تهیه کردن اســلحه که دوستم (اشــاره به سارق 
دیگر) تهیه کرد، این کار را کردیم». مســعود با بیان 
اینکه هیچ گاه فکر نمی کرد دســتگیر شــود، اظهار 
کرد: «همیشه با خودم می گفتم اگر نتوانستیم بانک 
بزنیم، می رویم دنبال کارمان. من اصلا اهل شیشــه 
نبودم، اما می گفتند بزن تا فکرت باز شود و شجاعت 

می آورد. خیلی اشــتباه کردم و سرخورده جامعه ام، 
بــه مــا فرصــت بدهیــد. در آخرین ســرقت وقتی 
داخل بانــک رفتم، رئیس بانــک را تهدید کردم که 
گاوصندوق را باز کند، اما این کار را نکرد و چون هیچ 
پولی روی پیشخوان ها نبود و من ترسیده بودم، کیف 
رئیس بانک را از روی میزش برداشــتم و فرار کردم. 
توی کیف چکی بود که مبلغش چهار میلیون تومان 

بود و پس از چند وقت به بانک رفتیم و سه میلیون و 
۴۰۰  هزار تومان آن را نقد کردیم و مابقی اش را هم 
برگشــت زدیم. آرزو می کنم همه اینها خواب باشد 
و وقتی چشــمانم را بــاز می کنم، ببینــم همه چیز 
تمام شــده اســت». ســارق دیگر که مصطفی نام 
دارد و متولــد ۱۳۷۱ اســت، درباره انگیــزه و نحوه 
سرقت هایش به سردار امیری مقدم گفت:  «از روزی 
که با این دوستم آشنا شدم و نقشه سرقت ها مطرح 
شــد، من هم با آنها شیشه می کشــیدم». وی ادامه 
داد: «من ســیکل دارم و در دوران عقد هستم. چون 
پول برگزاری مراســم ازدواج را نداشــتم، تن به این 
کار دادم. بعد از ســرقت ها میوه فروشی باز کردم و 
پدرم هم مغازه الکتریکی دارد. اسلحه را با معرفی 
یکی از دوستانم از فردوسی خریدم و دو مبلغ چهار  
میلیون و دو  میلیون تومــان برای آن پرداختم، ولی 
از اســلحه در سرقت ها استفاده نکردیم، فقط موقع 
ســرقت از بانک ســینا بود که برای ترساندن مردم 
و فــرار، در خیابان تیــر هوایی شــلیک کردیم. کل 
پول ها حدود ۲۰  میلیــون تومان بود.  بعد از آخرین 
ســرقت، دیگر عهــد کرده بودیم ســرقت نکنیم. ما 
معمولا بانک هایــی را انتخاب می کردیم که خلوت 
بوده و مأمور نداشــته باشــند. اصلا وقتی مســعود 
می خواســت وارد دو تــا بانک شــود، چــون مأمور 
داشــتند، من نگذاشتم وارد شــود. قبل از سرقت ها 
هــم لباس هایمــان را در کوچه های پشــت عوض 
می کردیــم و هر بار با یک لبــاس جدید می رفتیم تا 

شناسایی نشویم».

شــرق: مردی که چهار زن جوان را ســوار خودروی 
خــود کرده و پس از ربودنشــان جواهرات آنها را به 
ســرقت برده  اســت، در دادگاه کیفری استان تهران 
محاکمه شــد و عنوان کرد چون توبه  کرده  است، از 

دادگاه درخواست بخشش دارد. 
بــه گــزارش خبرنگار ما، ســال گذشــته زنی به 
مأموران پلیس اطلاع داد راننده یک پراید او را سوار 
ماشینش کرده و بعد از اینکه رابطه دوستانه ای با او 
برقــرار کرده،  با تهدید در مکانی خلوت طلاهایش را 
به سرقت برده  است. زمانی که مأموران بررسی های 
خود را آغاز کردند و با کمک زن جوان شــماره تلفن 
او و سپس شماره ماشینش را به دست آوردند، مرد 

جوان که رحیم نام دارد را بازداشت کردند. 
بررســی های بعــدی نشــان داد رحیم ســارق 
ســابقه داری است و پیش از این هم به اتهام سرقت 
بازداشــت و هر دو بار به زندان محکوم شده  است. 
همچنین مشــخص شد چند شکایت مشابه دیگر نیز 
وجود دارد که شاکیان در آن عنوان کرده اند به عنوان 
مســافر سوار ماشین شده و اموالشان به سرقت رفته  
اســت. مشخصاتی که آنها از ســارق داده  بودند، به 
 طور کامل با مشــخصات رحیم همخوانی داشــت؛ 
بنابراین ســه زن دیگر برای شناسایی متهم به اداره 
آگاهی دعوت شــدند و هر سه او را شناسایی کردند 
و توضیــح دادند چندین گرم طلا از آنها به ســرقت 

رفته  است. 
متهــم وقتــی توســط قربانیان شــناخته شــد، 

به ســرقت اعتــراف کــرد و گفت طلاهــا را به مرد 
طلافروشی به نام کریم فروخته  است؛ به این ترتیب 

کریم هم بازداشت شد. 
بــا توجه به تکــرار جرم و واردشــدن اتهام های 
آدم ربایی و ســرقت مقرون به آزار، رســیدگی به این 
پرونده به دادگاه کیفری اســتان تهران محول شــد. 
روز گذشــته قاضی اصغرزاده، رئیس شــعبه هشتم 
دادگاه کیفری اســتان تهــران این پرونــده را همراه 
با مستشــارانش رســیدگی کرد.  در ابتدای جلســه 
رسیدگی، نماینده دادســتان در جایگاه حاضر شد و 
بعد از اینکه دلایل دادســرا بــرای مجرم بودن متهم 
را عنوان کرد، خواستار اشد مجازات برای متهم شد. 
ســپس شــاکیان یک به یــک در جایــگاه حاضر 
شدند. اولین شاکی پرونده گفت: من متهم را مقابل 
بیمارستان دیدم. مادرم مریض بود و برای اینکه او را 
به خانه برسانم، به صورت دربست ماشین این مرد را 
کرایه کردم. بعد از اینکه مادرم را به خانه رســاندیم 
برای اینکه در سطح شهر کاری داشتم، از او خواستم 
من را برساند اما او یکباره تغییر مسیر داد و به محلی 
رفت که من اصلا نمی شــناختم و بعد هم به سمت 
من حمله کرد. می خواســت مرا آزار دهد، مقاومت 

کردم و هرکاری کرد اجازه ندادم به من نزدیک شود. 
از من خواست که طلاهایم را بدهم. من هم از ترس 
تعرض قبول کردم؛ هرچه طلا داشــتم از من گرفت 

و بعد فرار کرد. 
سپس دیگر شــاکی پرونده در جایگاه حاضر شد. 
او گفت: من به عنوان مســافر ســوار ماشین این مرد 
شــدم. کمی که از محل سوارشــدن فاصله گرفتیم، 
او در مســیری ناآشــنا حرکت کرد. به محض اینکه 
به او اعتراض کردم، چاقویش را درآورد و به ســمت 
من حمله کــرد و از من خواســت طلاهایم را به او 
بدهم. بعد هرچه داشتم از من گرفت و مرا در بیابان 
رها کرد.  شــاکی سوم نیز شــکایت خود را به همین 
ترتیب مطرح کرد. زمانی که نوبت به شــاکی چهارم 
رسید، او گفت: وقتی سوار ماشین متهم شدم، از من 
درخواست دوســتی کرد و بعد هم شماره تماسش 
را داد و گفــت مرا دوســت دارد و می خواهد با من 
ازدواج کند. مدتی با هم رابطه داشــتیم تا اینکه یک 
روز وقتی ســوار ماشینش شدم با چاقو من را تهدید 
کرد و طلاهایم را دزدید و بعد در بیابان رهایم کرد. 

سپس به دســتور قاضی، متهم در جایگاه حاضر 
شد. او گفت: اتهام سرقت را قبول دارم اما آدم ربایی 

و آزار و اذیت را قبول ندارم. 
من پــول زیادی نداشــتم و برای گــذران زندگی 
مجبــور به ســرقت بودم. اشــتباه کردم و پشــیمان 
هســتم و خواســتار بخشــش هســتم. البته اتهام 
آدم ربایــی و تهدیــد با چاقــو را قبول نــدارم. چون 
شــاکیان خودشان ســوار ماشــین من می شدند. من 
اصلا آنها را به زور ســوار ماشــین نمی کردم.  در این 
هنگام قاضی اصغرزاده گفت: شاکیان مسیر دیگری 
را بــه تو می گفتند اما جایی که تــو آنها را می بردی 
منطقــه ای اســت کــه همه  جایش کارخانه اســت 
و آنهــا خبر نداشــتند؛ ضمن اینکه آنــان را با چاقو 
تهدیــد می کــردی. متهم گفت: دروغ اســت؛ من با 
چاقو تهدید نمی کردم، فقــط به آنها می گفتم لطفا 

طلاهایتان را بدهید و آنها هم می دادند. 
قاضی گفت: مگر می شــود مردی غریبه به زنی 

بگوید لطفا طلاهایت را بده و او هم قبول کند؟
متهــم این بار حرفــش را تصحیح کــرد و گفت: 
من چوب داشــتم و کمی هم با چــوب آنها را کتک 
می زدم. من توبه کــرده ام و توبه نامه ام روی پرونده 

 است، خواستار بخشش هستم. 
ســپس نوبت به متهم ردیف دوم رســید و او نیز 
مدعی  شد خبر نداشت طلاهایی که می خریده دزدی 
اســت و اتهامش را رد کرد. در پایــان هیأت قضات 
بــرای صدور رأی پرونده وارد شــور شــدند و متهم 
ردیف اول را به ۲۵ســال و دوماه حبس و ۷۴ ضربه 

شلاق محکوم کردند.

رویکرد بخش خصوصی
تعامل با دولت در عین مطالبه گری

از جمله نرخ ارز که بخش خصوصی همان طور 
که از باثبات شــدن آن و فروکش کردن نوســان ها و 
ســفته بازی ها در بازار آن رضایتمند اســت، خواهان 
واقعی کــردن نرخ و ازبین بــردن رانت ارز چندنرخی 
اســت. دولت یازدهم موفق شــد تکانه های شــدید 
ارزی را کنترل کند و در مقطعی نرخ ارز در بازار آزاد 
و نــرخ دولتی را به نزدیک ترین رقم ممکن برســاند. 
با توجه به ثبات ایجادشــده در اقتصاد کلان کشــور 
و توافق هســته ای، بخش خصوصی این انتظار را از 
دولت دارد که هرچه سریع تر ارز را به قیمت واقعی 
تک نرخــی کند تا هم رانت موجود در آن از بین برود 
و هم اینکه تجربه تلخ ســرکوب قیمت، فشرده شدن 
فنر و جهیدن یک باره آن دوباره در اقتصاد ایران تکرار 
نشــود.همچنین در حوزه بهبود فضای کســب وکار، 
بخش خصوصی معتقد اســت دولت می توانســت 
حرکات هدفمندتر و ســریع تری بــرای حذف قوانین 
و مقــررات زائد داشــته باشــد. دســتورالعمل ها و 
بخش نامه هایی کــه در ارتباط با تجــارت خارجی، 
مالیــات، تأمیــن اجتماعی، گمرک و... در ســال های 
گذشــته به ویژه در دوره تحریم ها وضع شــده است، 
درحال حاضر نتیجه ای جز سخت تر کردن بوروکراسی 
نــدارد و باید در روند حذف و تعدیــل، حالت بهینه 
به خود بگیرد. همچنین انتظار می رود دولت اصلاح 
نظــام بانکی را به عنــوان مهم تریــن اولویت کنونی 
خود، جدی تر بگیرد و قدم های محکم تر و سریع تری 
در این مسیر بردارد.موضع بخش خصوصی همواره 
در برابر نهاد دولت، مطالبه گری و نقدکردن اســت. 
این رویکرد البته از در تعامل و همراهی است چراکه 
دولت یازدهم نیز با بخش خصوصی تعامل مناسبی 
دارد، اگرچــه هنوز کار ســختی در مبارزه با فســاد 
اداری، بوروکراسی پیچیده و تغییر نگاه دولتی برخی 

مدیران میانی دارد.
* رئیس اتاق بازرگانی تهران

رخداد

بازداشت جاعل  میلیاردی قولنامه
جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان لرســتان، از  �

دســتگیری جاعل و کشــف یک فقره جعل به ارزش 
یک میلیــاردو ۲۰۰  میلیون ریــال در خرم آباد خبر داد. 
ســرهنگ «علــی احمدی تبار» گفت: در پی شــکایت 
شــهروندی به پلیس آگاهی و اعلام اینکه حدود پنج 
سال پیش قطعه زمینی به مســاحت چهارهزارو ۵۰۰ 
مترمربــع را از فردی خریداری کــرده و اکنون متوجه 
شده فروشنده با روش های متقلبانه و دست کاری اصل 
قولنامه، یک هزارو ۶۰۰ مترمربع از زمین را تصرف کرده 
است، بررسی موضوع در دســتور کار کارآگاهان اداره 
مبارزه با جعل و کلاهبرداری قــرار گرفت. وی افزود: 
با بررسی مشــخص شــد کلاهبردار با جعل قولنامه 
یک هــزارو ۶۰۰ مترمربع زمین فروخته شــده را تصرف 
کرده که با هماهنگی مقام قضائی، جاعل در خرم آباد 
شناسایی و دســتگیر شد. جانشــین انتظامی لرستان 
گفت: متهم به جرم خــود اعتراف کرد و یک میلیاردو 
۲۰۰  میلیــون ریــال کلاهبرداری از وی کشــف شــد. 
احمدی تبار خاطرنشان کرد: جاعل همراه پرونده برای 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. 

سارق موتورسیکلت ها به دام افتاد
فرمانده انتظامی شهرســتان ســنقر از کشــف ۲۱  �

فقره ســرقت موتورسیکلت و دســتگیری یک متهم 
حیــن دزدی خبــر داد. ســرهنگ «کــرم فتاحی» در 
تشــریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
موتورسیکلت در شهرستان سنقر، بررسی موضوع در 
دســتور کار مأموران انتظامی قــرار گرفت. وی افزود: 
مأموران حین گشــت زنی شــبانه به یک نفر مشکوک 
شــدند و وی را زیر نظر گرفتند و او را حین سرقت یک 
دستگاه موتورســیکلت در حوالی یکی از روستاهای 
حومه دســتگیر کردند. این مقام انتظامی اضافه کرد: 
متهم در بازجویی های فنی پلیس به جرم خود مبنی 
بر سرقت ۲۱ فقره موتورســیکلت اقرار کرد. سرهنگ 
فتاحی، اظهار کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد. 

رسیدگی ویژه به پرونده شرور مسلح
دادســتان عمومی و انقــلاب شهرســتان رودبار  �

جنوب از رســیدگی ویژه و خارج از نوبت پرونده شرور 
مسلح خبر داد. به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی 
دادگســتری کل اســتان کرمــان ســهراب ســالاری 
افزود: شــرارت های این فرد مســلح با دستور قضائی 
دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب 
و با تلاش های شــبانه روزی سربازان گمنام امام زمان 
(عج)، ســحرگاه جمعه ۲۱ خرداد با گرفتارشــدن در 
دســت قانون پایان یافت. وی اظهــار کرد: این متهم 
شــرارت های متعددی از قبیل قتــل و آدم ربایی را در 
شهرســتان های ریگان، نرماشــیر و رودبار جنوب در 
پرونده ســیاه خود دارد. دادســتان عمومی و انقلاب 
شهرســتان رودبار جنوب اظهار کرد: پرونده این شرور 
و همدستانش در شــعبه اول بازپرسی دادسرای این 
شهرســتان در حال رسیدگی اســت. وی تصریح کرد: 
مأمــوران اداره اطلاعــات در درگیری هــای چند ماه 
گذشــته با این شــرور، دو نفر از همدســتان وی را به 

هلاکت رساندند و شش گروگان را نیز آزاد کردند. 

اعترافات سارقان مسلح بانک هاى مشهد

سارق جواهرات زنان در دادگاه: 
توبه کرده ام مرا ببخشید

ســقوط وانت پیکان به دره حاشیه جاده خجیر، یک مجروح بر جای گذاشت. این حادثه ساعت ۶:۳۰ دیروز 
از ســوی رانندگان خودروهای عبوری به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد. راننده وانت در خودرو محبوس شده بود 
که آتش نشــانان پس از قطع جریان برق خودرو، راننده مصدوم را که مردی ۵۰ســاله بود، با اســتفاده از ابزار 
مخصوص از داخل کابین خودرو بیرون آوردند و برای انتقال به مرکز درمانی تحویل امدادگران اورژانس دادند. 


